
 سرحد
 

 شدچون روشنفكر 
 آرزو آرد چهره ي دنيا را ببيند و رنگ ها را حس آند

 خواست قدم از درگاهي بيرون بگذارد
 نه،: به او گفتند

 .این دیوار افق توست                                 
 این رختخواب و بالش، صابون و پودر تالك

 سير و پياز، نخ و سوزن،
 ز و آبي در عصرهاي طولانياین گلدوزي گل هاي قرم

 بر روبالشي ها،
 .این سهم زندگي توست                 

 
 وقتي دروازه را باز آرد تا

 دوري ساحل را ببيند،
 نه،: به او گفتند

 در حياط                              
 .اسفناج، آدو و دانه ي سنجه بكار

 .اینجا و آنجا در گلدان ها دو آاآتوس زرد و قرمز بكار
 این حياط با گل هایش
 .سهم زندگي توست

 
 شعر از تسليمه نسرین، برگردان رفعت دانش
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